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مجلس چشم اسفندیار را ندید
این همکاران کســاني هســتند که در طول تدوین 
لایحه قانون تجارت حاضر بوده و همکاري داشــتند. 
توصیه من به این دوستان این بوده است که چون میزان 
اشکالات این لایحه، بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد است، بهتر 
است کنار گذاشــته شود ولي دوســتان برخلاف میل 
اینجانب، اصرار دارند ایــن لایحه را تصحیح کنند و تا 
آنجا که ممکن اســت به تصویب برسانند و مسئولیت 

آن هم البته به عهده اصرارکنندگان است». 
 چه راهکار عملي- اجرائي مناسبي براي فرایند  �

اصلاحات پیشنهاد دارید؟
واقعیت این است که اصلاح قانون تجارت صرفا کار 
وکلا و حقوق دانان نیست بلکه باید یک تیم تخصصي 
از وکلا، حقوق دانــان، نمایندگان جامعه حســابداران 
رسمي، نماینده ســازمان بورس اوراق بهادار، نماینده 
سازمان حسابرســي، نماینده دیوان محاسبات و اتاق 
بازرگانــي و صنایع و معادن و ســایر نهاد هاي بازیگر 
بازار هاي مالي و ســرمایه نیز در این فرایند مشــارکت 
فعال کنند و بعد حقوق دانــان، مصوبات این کارگروه 
را حقوقــي کنند؛ یعني کوشــش کنند خواســته ها و 
نیازهــاي ذي نفعان قانــون تجــارت در قالب ادبیات 
حقوقي و قانوني درآید، زیــرا این قانون حوزه تجارت 
را براي همــه بنگاه ها و اشــخاص اقتصادي تعریف 
مي کند و نمي توان صرفا یک گوشــه آن را مدنظر قرار 
داد. البته دفتر اقتصــادي مرکز پژوهش هاي مجلس 
ســال گذشــته متن لایحه را برای اظهار نظر، در اختیار 
جامعه حسابداران رسمي ایران گذاشت و در جامعه 
حسابداران رسمي نیز کارگروهي متشکل از حسابداران 
رسمي مسلط به قانون تجارت و وکلاي متخصص در 
این زمینه تشــکیل شد و به این جمع بندي رسیدند که 
اول شاید نیاز به اصلاح یک باره قانون تجارت ضرورت 
نداشته باشد و دوم برخي مواد پپیشنهادي حتي براي 
وکلاي مبرز نامفهوم است، چه رسد به تجار و صاحبان 
کســب وکار. یکــي از ویژگي هــاي یک قانــون خوب، 
ساده انگاري نوشتاري و درک مفهومي مشترک کاربران 
از یک متن است. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره 
کرد وضعیت متولي قانون تجارت در ایران اســت که 
برخلاف وضع موجود که معلوم نیست متولي قانون 
تجارت و بنگاه هاي اقتصادي کیست، در این اصلاحیه 
متولي شرکت ها را باید مشابه همه دنیا اتاق بازرگاني و 
صنایع و معادن معرفي کنیم (به استثناي شرکت هاي 
سهامي عام که وفق مقررات قانون بازار سرمایه زیرنظر 
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار 
ســرمایه قرار دارند) و براي ثبت بنگاه هاي اقتصادي 
نیز بــراي جلوگیري از فــرار مالیاتي و شفاف ســازي، 
ارائه مجوز از ســازمان امور مالیاتــي را الزام آور کنیم؛ 
بدین عبارت که دعاوي حوزه کســب وکار را حداقل تا 
مبالغ یا با موضوعات خاص از طریق اتاق داوري اتاق 
ایران حل وفصــل و ارجاعات به دادگاه هاي عمومي یا 
دادگاه هــاي خاص قانون تجــارت کاهش یابد. به طور 
خلاصــه تصور عموم صاحب نظران بر این اســت که 
به جــاي پاره پــاره تصمیم گرفتن و هــراز چند گاهي 
قانون گذاري، مطلوب ترین گزینه تدوین قانون شرکت ها 
(Company Act) مشــابه همــه کشــورهاي دیگر و 
جدا کردن مقررات ناظر بر شــرکت ها از قانون تجارت 
است؛ به طوري که ما هم پس از صد سال داراي قانون 
شــرکت ها یا «Company Act» شــویم. شاید بهترین 
گزینه آن باشــد که کتاب هاي این قانــون را جدا جدا 
در مجلــس مورد بحث و تصویب قرار دهند و پس از 
تصویب کتاب هاي مختلف و اجراي آزمایشــي آنها در 
صورت موفقیت، همه کتاب ها را در یک مجلد تصویب 

و منتشر کنیم.

چالش های توسعه روستایی
۷- رعایت حقــوق مالکیت به خصــوص تعیین 
تکلیــف مالکیت اراضــی کشــاورزی و خاتمه دادن 
به پرونده های اختلافی ســنواتی بیــن مردم محلی 
و دولــت (اراضی ملی و دولتــی)  ۸- حفظ ثبات در 
فرایند سیاســت گذاری، اصلاح ســاختارها، قوانین و 
مقــررات ۹- ظرفیت ســازی و توان افزایی در ســطح 
شوراهای اســلامی، دهیاری ها و بهره برداران محلی
دادن  و  تبعیــض  از  اجتنــاب  و  شفاف ســازی   -۱۰
فرصت های برابر به همه روستاییان و عشایر۱۱- تدوین 
و اجرای ســازوکارهای هماهنگی در سطوح مختلف 
(بین مــردم و بهره برداران محلی، بین دســتگاه های 
دولتی  و بیــن دولتی ها و مــردم) ۱۲- تقویت نقش 
و جایــگاه نهادهــای مدنــی در فراینــد حکمرانــی 
(تصمیم سازی و تصمیم گیری) ۱۳- مطالعه و تقویت 
زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده متناسب با شرایط 
هر منطقه ۱۴- توجه به اصول و مبانی توسعه پایدار، 
متوازن و درون زا ۱۵- اســتفاده از رویکردهای توسعه 
مشــارکتی فناوری (ترکیــب دانش بومــی و دانش 
نویــن برای ارائه راه حل های مناســب در هر منطقه) 
۱۶- اجرای درســت و دقیق قانون رفع موانع تولید و 
استفاده بیشتر از ظرفیت بنگاه های کوچک و متوسط 
(SMEs) ۱۷- رعایت ابعاد مختلف توســعه و توجه 
کافی بــه ملاحظات اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی، 
اخلاقی، حقوقی، محیط زیســتی، ســاختاری، نهادی، 
کالبــدی و امنیتی (پدافند غیرعامل) در تهیه و تدوین 
برنامه ها و طرح های توســعه ای انتظار می رود که از 
طریــق ایجاد عزم و وفاق ملی و همچنین هماهنگی 
و همــکاری مؤثر نهادهای ذی ربط، هر چه ســریع تر 
مسائل مبتلابه روستاها و جوامع عشایری سروسامان 
داده شــوند و ضمــن کنترل روند مهاجــرت بی رویه 
روســتاییان بــه شــهرها، آبادانی و نقــش تولیدی و 
خدماتی روستاها و جوامع عشایری رونق بیشتری یابد 
و فضای نشاط و شادابی جوامع محلی تقویت شود. 

*فعال حوزه توسعه روستایی
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به بهانه اجراي نمایش 
«امروز، روز خوبي ست براي مردن»

بازگشت به خانه و خاطره

بار دیگر شــاهد اجرائي هســتیم که مسئله اش  �
بازگشت به خانه و مواجهه با خاطره و ماتم است. 
اجراي کمال هاشــمي از نمایش نامــه «امروز، روز 
خوبي ست براي مردن» به میانجي احضار گذشته، 
در کار فهم اکنونیت اجراگران اســت؛ حتي تلفیق 
بیان ســینمایي با مدیوم تئاتر و آن تشبث به تصاویر 
زنده و گاه البته ضبط شده، گویي تمنایي است براي 
تاب آوري آن گذشــته اي که سپري نشده و روایتش 
ناممکن اســت و توان آن را دارد که ســوژه ها را تا 
مرز فروپاشــي به  پیش ببــرد. ماجــرا از ورود زني 
جــوان به  نــام یلدا بــه خانه اي آغاز مي شــود که 
ســال ها پیش، بر اثر جنگ ایران و عراق، مجبور به 
ترک آن شده. خانه اي در حال ویراني که موریانه ها 
همه دیوارهایش را جویده و نشاني است استعاري 
از غیاب روزگار خــوش کودکي در خانه پدري. یلدا 
فیلم سازي اســت که قرار اســت به میانجي ثبت 
تصاویــر و مونتاژ آنان، فیلمي درباره هویت خویش 
بســازد. مواجهه نابهنگام او با مونــا، زني که خانه 
را از بنــگاه معامــلات ملکي اجاره کرده، ســرآغاز 
نوعي شــناخت و خودآگاهي اســت بــراي یلدا از 
طریق روبه رو شــدن با دیگري. مونا مانند یک سوژه 
جنگ زده، بازنمایي مي شود. یک بي خانمان ابدي که 
خیابان ها را پرســه مي زند تا شاید خانه و کاشانه اي 
بیابد. در ابتدا مونا به مثابه ابژه اي بازنمایي مي شود 
که یلدا از ســر کنجکاوي بــه او نظر مي افکند. یک 
مهاجم، غریبه و غاصب که خانه پدري را به اشغال 
خود درآورده و از مالکان واقعي خانه، سند مالکیت 
طلب مي کند. هــر چقدر یلدا در بدو ورود به خانه، 
در تلاش اســت که تصاویر خنثي و مســتند از مونا 
و فضــاي داخلي خانه ثبت کنــد، در ادامه و بنا بر 
ضرورت، دســت از فاصله گیري برداشــته و رابطه 
انساني تري با محیط برقرار کرده و قسمتي از فرایند 
ســاخت فیلم مي شــود. دیگر خبــري از آن فیگور 
فیلم سازي نیست که گوشه اي مي ایستد و  لحظات 
را ثبت مي کنــد؛ بنابراین در انتهــا وقتي مونا براي 
همیشه خانه را ترک می کند، یلدا با نوعي احساس 
مســئولیت، تلاش دارد جایگزین او شــود و روایت 
کند؛ بنابرایــن اجرا تفاوت را پــس مي زند و در پي 

این هماني سوژه هاست.

یکي از مکانیســم هاي روایي اجرا، تقابل مابین 
بیان شــخصي افراد از جنگ در مقابل تاریخ رسمي 
آن اســت. اوج این رویکرد آن زمان اســت که مونا 
سرگذشت اندوه بار خویش از جنگ را روایت مي کند 
و توأمان و با نوعي تقطیع و تناوب، یلدا آمار رسمي 
خرابي هاي جنگ ایران و عراق را با لحني ســرد بر 
زبــان مــي آورد؛ مواجهه امر جزئي بــا روایت هاي 
کلان. اینکه چگونه رنج افراد در روایت هاي رسمي، 
بازتابي نمي یابد و در نهایت این آمار است که روایت 
غالب را شــکل مي دهد. وقتي مونا در تلاش براي 
بیان امر بیان ناپذیر، روبه روي دوربین یلدا مي نشیند 
و سرگذشت خویش را با لکنت آشکار مي کند، گویي 
روایت، شکســت خود را مي پذیــرد و وقت عزیمت 

مونا فرا مي رسد.  
به لحاظ اجرائي، اســتفاده از پرده اي که تصاویر 
ضبط شده را نمایش مي دهد، نوعي به حاشیه بردن 
بــدن واقعــي اجراگران اســت. حال بــا بازنمایي 
ســینمایي بدن ها بر پرده روبه رو هستیم که تماس 
بي واســطه تماشــاگران بــا اجراگــران را ناممکن 
مي کند. بدن  از طریق تصاویر بازنمایي مي شــود یا 
به پشــت همان پرده نمایش دهنده تصاویر، تبعید 
مي شــود؛ گویي انتخاب اســتراتژیک گروه اجرائي 
تفوق بیان سینمایي اســت بر امر تئاتریکالیته. بدن 
واقعــي اجراگــران، در این تبعیــد و فاصله مندي، 
مقهور کلمات و تصاویر مي شــود. گذشته از طریق 
این مکانیســم اجرائــي، متورم  به نظر می رســد و 
برناگذشــتني. بي جهت نیســت که در نهایت خانه 
موریانه زده و در حال ویراني، خراب شــده و فیلمي 
که قرار به ساخته شدن و امکان رهایي سوژه هاست، 
ناتمام مي ماند. گویي مردن نوعي انتخاب و اولویت 
مي شود؛ پس ویراني خانه، اشاره اي است استعاري 
درباره زخم هایی که جنگ  بر جا مي گذارد و هیچ گاه 
درمان نمي شوند. از قضا در همین سویه ایدئولوژیک 
اجرا در باب مرگ خواهي و پس زدن زندگي اســت 
که مي تــوان از هستي شناســي آن فاصله گرفت و 
زیســتن را طلب کرد.از منظر بازي ها، شیوا فلاحي 
و سارا سجادي، توأمان حضوري سینمایي و تئاتري 
دارند؛ البته اجراي آنان بیشتر به تصویر وفادار است 
تا یک اجــراي صد در صد تئاتري؛ امــا کما بیش در 
همین فضاي بینابیني، موفق  عمل مي کنند؛ اما اي 
کاش فرصت آن را مي یافتند که از پرده عبور کرده و 
جسمانیت تمام و کمالي بیابند. همان لحظه تابناک 

به  طور کامل تئاتري شدن.

در بوته نقد
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مارکوس اشتوکهاوزن، هنرمند چندوجهي  عصر حاضر، 
همان قدر که در موسیقي جَز صاحب امضاي خاص خود 
است، در موسیقي کلاســیک و معاصر نیز شناخته شده 
است. او ۲۵ سال در کنار پدرش کارل هاینز اشتوکهاوزن 
بزرگ، مهم ترین آهنگ ســاز قرن بیســتم و اوایل قرن 
بیســت ویکم، فعالیت و آثار او را اجــرا کرد. مارکوس 
در این ســال ها به عنوان تک نواز ترومپت، بداهه پرداز 
و آهنگ ســاز مورد توجه جامعه جهانــي قرار گرفت و 
در بســیاري از آنســامبل هاي متنوع دنیا با هنرمندان 
سرشناسي همکاري کرد؛ کســاني مثل آریل آندرسون، 
پاتریک هرال، آنجلو کومیسو، فرانتس اشنتبرگر، فلوریان 
وبــر و... . مارکوس اشــتوکهاوزن اوایل مــاه جاري به 
ایران آمد تا در آخرین شب از فســتیوال بداهه نوازي
 show of hands به اجراي موســیقي بپردازد. او پیش 
از این یک بار دیگر نیز در قالب برنامه هاي جشــن هنر 
شیراز به همراه پدرش به کشورمان سفر کرده بود. در این 
گفت وگو که پیش از اجراي او در فســتیوال انجام شده، 
درباره تجربه هاي حضورش در ایران و ســخنراني هایي 
که با محتواي کشــف و شــهود از طریق موسیقي دارد، 
پرداخته ایم. او با طمأنینه فراوان به تک تک ســؤالات 
پاســخ مي دهد و برایش جالب اســت کــه در قالب 
این فســتیوال هر ۱۵ دقیقه یک بار مقابل فرد تازه اي 

مي نشیند و از موسیقي سخن مي گوید.

 این دومین باري است که شما به ایران آمده اید.  �
دفعه اول مربوط به چند سال پیش مي شد... .
بله ۴۷ سال پیش و در آن زمان ۱۵سالم بود.

 بــه لحاظ تاریخي تجربه ملاقات شــما از ایران  �
در این دوره در قیاس با ۴۷ ســال پیش چطور بوده 

است؟
آن زمــان ما با هواپیمــاي نظامي از اســتانبول به 
تهران آمدیم چون بایــد تمام تجهیزات صوتي پدرم را 
که بســیار عظیم بودند با خــود مي آوردیم؛ تصور کنید 
تمامي اســپیکرها و وســایل الکترونیکي. برایم جالب 
بود چون در عین حال حدود پنج، شــش سرباز نظامي 
در هواپیماي ما بودند که مي خواســتند به بیرون بپرند. 
طبیعي است برایم تجربه بسیار زیبایي بود. ما در شیراز 
در بناي تاریخي ســراي مشیر چند اجراي زنده داشتیم 
و ســتاره ها، ماه، آسمان و موســیقي الکترونیک تلفیق 
عجیبي با هم پیدا کرده بودند. در این کنســرت پدرم به 
همراه پنج گروه موســیقي، در یک شــب، پروژه اي را با 
عنوان «صداي ستارگان» اجرا کرد که هر گروه موسیقي 
و آهنگ ســازي متفاوتي داشت. درست مثل یک جادو 
بود. در هــوا بوي عطر گل هاي یاســمن موج مي زد و 

موسیقي با این اتمسفر فضاي عجیبي ایجاد کرده بود.
 و فکر مي کنم این موضــوع از منظر دیگري هم  �

براي شما جالب بوده است چون شاید در آن سال ها 
فکر نمي کردید در این جغرافیا هم کســاني هستند 
که به موسیقي الکترونیک، مدرن و آوانگارد اهمیت 

مي دهند.
بله. کاملا همین طور است که مي گویید. مردم بسیار 
علاقه نشــان مي دادند و این اولین و بهتر است بگویم 
تنها باري بود که پــدرم به ایران آمد و برایم جالب بود 

که تماشاگران اجراي او بسیار زیاد بودند. اما به هر حال 
این مربوط به گذشته است.

 پــس بپردازیم به تجربه اخیرتــان از حضور در  �
ایران. تا امروز چطور بوده است؟

این بار ســفرم به ایران خیلي کوتاه است. امروز یک 
ورک شاپ داشــتم که حدود ۱۵ یا ۲۰ نفر در آن شرکت 
کردند. دیدن موزیسین هاي جوان و ارتباط با آنها را بسیار 
دوست داشتم اما متأســفانه نتوانستم تهران را خوب 
ببینم. از طرفي هم دو روز دیگر ایران را ترک مي کنم اما 
در کل خیلي خوشحالم که اینجا بودم. من با موسیقي 
احســاس مي کنم که یک پیام آور هستم؛ پیام آوري که 
پیغامي از خلاقیت یا آزادي صوتي براي مردم مي آورد. 
برایم بسیار دلگرم کننده است که مردم نسبت به چیزي 
کــه من پیدا کرده ام، هیجان نشــان مي دهند. به نوعي 
مي توانم بــه آنها بگویم این چیزي اســت که من پیدا 
کرده ام و حالا شــما مي توانیــد آن را ادامه دهید. انگار 
که لحظه اي است براي به اشتراک گذاشتن فرهنگ هاي 

مختلف و نغمات.
در ابتداي ورک شاپ به کســاني که در سالن بودند، 
گفتــم این نگاه درســت مثل یک کشــف و شــهود به 
واســطه موسیقي است؛ من به شــما مثالي از بشر تازه 
ارائه مي کنم که در ساحت فردي اش در قبال کل خود 
مســئول است. شــما آن طور رشــد مي کنید که زندگي 
مي کنید. به نظرم همیشه کاري براي انجام دادن وجود 
دارد؛ آن هم نه فقط براي زندگي کوتاه فردي تان بلکه 
براي خدمت به بشــریت. بنابراین اینکــه چطور رفتار 
مي کنیــد، چقدر راه تــازه ایجاد مي کنیــد و... زنجیروار 
شــما را به محصول نهایي و هدف غایي مي رساند. ما 
از طریق دنیاي ارتباطات امروز، از قبل بیشتر مي دانیم و 
همین مسئولیت ما را افزایش مي دهد. اینکه باید بدانیم 
چقدر مصرف مي کنیم؟ چند بچه بــه دنیا مي آوریم؟ 
آینــده چطور خواهد شــد؟ و... . من فکــر مي کنم این 
هوشــیاري و آگاهي ماست که رشد ســریعي داشته و 
هر روز بحث هاي متعدد تازه اي درباره توسعه انساني 

مطرح مي شود.
در کل به نظرم دوره و زمانه جالبي اســت. با وجود 
تمامي مشــکلاتي که داریم، فکــر مي کنم هر لحظه با 
آگاهي جدید به عنوان انســاني تازه نفس مي کشــیم؛ 
انساني که مسئولیت هاي فردي خود را فارغ از مسائل 
جنسیتي مي شناسد. این در اصل حس مسئولیت نسبت 

به همه مردم و اساسا این سیاره است.

 در حقیقت این معنایي براي بودن و زیستن در  �
قرن حاضر است.

دقیقا. در اصل این ثبات فردي است که محتواي کلي 
من را شــکل مي دهد. در موسیقي اي که اجرا مي کنم، 
نیز مي خواهم از همین ارتباط بگویم. به همین دلیل این 
موضوع را در ورک شاپ فســتیوال با دیگر موزیسین ها، 

درهم تنیده و بسیار زیبا در میان گذاشتم.
 امــا مي خواهم بدانم که در این بین مســئولیت  �

هنرمنــد در قبال مردم نقــاط مختلف جهان چطور 
تعریف مي شــود؟ چون بــا پیشــرفت تکنولوژي، 
برقراري ارتباط با دیگر نقاط دنیا ســهل الوصول و 
سریع شــده و همین مي تواند روي مفهوم هنر، کار 

هنري و سلیقه مخاطب تأثیر بسزایي بگذارد... .
همه ما در شکل گیري یک کل اصلي دخیل هستیم 
و در این بین چنان که گفتم، ثبات انسان ها نقش اساسي 
را ایفا مي کند؛ ثباتي براي رســیدن به پیشــرفت هنري، 
نه فقط براي فروش بیشتر؛ چون هنر براي تغذیه کردن 
روح مردم اســت. وقتــي اثر هنري مي ســازید یا کاري 
انجام مي دهید؛ مثل آن اســت که براي روح انسان ها 
غذا درســت کرده اید. یادم هست در سال ۱۹۸۵ با پدرم 
در رستوراني در شهر لندن بودیم که اسم آن «غذا براي 
روح» بــود. همان موقع این جرقــه در ذهنم خورد که 
این دقیقا کاري اســت که یک هنرمند باید انجام دهد؛ 
نه اینکه فقط از روي محاســبات ذهني یا چیزي که مد 
روز بــه او القا مي کند، عمل کند. هنر باید با اســتحکام 
و ذاتي باشــد و این جوهره زمانــي به وجود مي آید که 
کاري معتبر انجــام مي دهید. وقتي عمیقا این موضوع 
را احســاس و صادقانه بیانش کنیــد، در نهایت کارتان 
ارزشــمند خواهد بود. این به شــیوه ارائه هدف شــما 
بستگي ندارد. مي توانید هر سبکي براي خودتان داشته 
باشــید؛ اما اگر کارتان از عمق وجودتــان و با صداقت 
بیــرون بیاید، معتبر خواهد بــود و مي تواند مردم را به 
صداقت تشویق کند. مردم درباره هنري با این ویژگي ها 
واکنش نشــان مي دهنــد و با خودشــان مي گویند این 
چیزي مســتحکم و بدیع اســت؛ بنابراین به آن جذب 

مي شوند.
 پس در واقــع معتقدید هنر امري اســت کاملا  �

روحاني براي ذهن مردم دنیا.
بله؛ آن چیزي اســت که آنها را بــه بودن در قالب 
خودشان تشــویق مي کند. این ایده اصلي است که یک 
هنر دســت کم باید به آن وفادار باشــد تا بتواند درهاي 

تازه اي را به روي جهان، احساسات عمیق و هنر معنوي 
باز کند. من نمي خواهم بگویم این وظیفه هنرمند است؛ 
اما به نظرم یک امکان بســیار ویژه اســت. در عین حال 
انسان ها مختلف هســتند و بعضي هنرمندان متفاوت 
فکر مي کنند؛ اما در نهایت این امکاني است که داریم و 

شگفت انگیز است.
 با توجه به اهمیتي که به مخاطب و درونیات او  �

مي دهید، چطور مي توانید موسیقي تان را از ایده هاي 
مختلف و عوامانه اي که به واســطه همین پیشرفت 

تکنولوژي همه گیر شده، محافظت کنید؟
من این طور فکر نمي کنم و فقط کاري را که دوست 
دارم، انجام مي دهم. بعد از آن همه چیز خودش جاري 
مي شود. حتي ممکن اســت یک موقع خلاقیت هنري 
بیشتري داشته باشید و یک موقع کمتر؛ اما وقتي چیزي 
به ذهنت خطور مي کند، با خــودت مي گویي: بله؛ این 
لذت بخش است، خودم دوست دارم؛ پس مي خواهم 
آن را به دیگران هم نشان دهم؛ اما درباره من با توجه به 
سالي که گذشت، به نظر مي رسد تقاضاي بیشتري براي 
سي دي ها و کلاس هاي درسم وجود داشته و این برایم 
زیباست. انگار چیزي در حرکت است و غلت مي خورد. 
از زندگي بسیار سپاسگزارم که توانستم به اینجا بیایم و 
در این رویداد مشارکت داشــته باشم. من فکر مي کنم 
ما در زمانــه اي زندگي مي کنیم که درک و شــعور بالا 
(که مبین خودش اســت) حقیقت ما را مي سازد. حالا 
مي توانید هر اسمي روي این شعور نهایي بگذارید، این 
دقیقا همان چیزي اســت که مي تواند بر چشــم مردم 
اشک بیاورد. شــاید براي دومین باري که کار هنرمندي 
را مي شنوید، گریه تان بگیرد؛ اما حتما آن موقع زمانش 
رسیده بوده. طبیعتا کساني که احساساتي هستند، بهتر 
این عواطف را درک و بیان مي کنند؛ اما در نهایت مردم 
زیــادي مي توانند این احساســات و آن هنرمند را دنبال 
کنند. درســت مثل پــدرم که در اواســط جنگ جهاني 
دوم اولین کســي بود که عمق جریان را حس کرد و به 
صورت بنیادي آن چیزي را که از پیش وجود داشــت، 

شکست و با ابزاري تازه، چیزي تازه خلق کرد.
 شــما در آخرین شــب فســتیوال روي صحنه  �

خواهید رفــت. چقدر از اجرائي که دارید، به صورت 
بداهه خواهد بود و چقدر از پیش آهنگ سازي شده 

است؟
همه چیز کاملا بداهه خواهد بود؛ از ابتدا تا انتها.... 
مــن وقتي مي خواهم شــروع بــه بداهه نــوازي کنم، 
همه چیز در لحظه دخیل اســت. اینکه چه احساســي 
دارم، مخاطبان چه حسي دارند، فضاي آکوستیکي که 
در آن ســاز مي زنم، به چه صورت اســت و... . بعضي 
اوقات با خودم مي گویم اولین نتي که مي خواهي اجرا 
کني، چیســت؟ امــا اولین نت مي تواند یــک نت ویبره 
باشد که پاسخ آن را از اتاق اجرا، تماشاگران و احساس 
خودتان بگیرید؛ بنابراین از یک جایي با یک نت شــروع 
مي کنــم و همه چیز زنجیــروار در ادامــه مي آید و به 
صورت طبیعي گسترش پیدا مي کند. فقط باید به کاري 
که مي کنید، تمرکز داشته باشید و گوش کنید. وقتي به 
قدر کفایت این اتفاق مي افتد، شــما واقعا مي خواهید 
کــه کار دیگري انجام دهید و ســپس حرکتي دیگر. در 
این هوشــیاري با خودتــان مي گویید چــه کارهایي را 
انجــام داده ام؟ بعد دنبال فضاهاي تــازه اي مي گردید 
که تصویري را که ســاخته اید، کامل کنید؛ اما این کاملا 
شهودي است و در اصل آهنگ سازي است در یک زمان 

حقیقي.

امیرحســین ناظم زاده: «شــا» ( عضو گروه رونین، نیک برتــش) در دومین 
شــب فســتیوال «Show of hands» روي صحنه رفت. او نوازنده سوئیسي 
ساکســیفون و کلارینت باس اســت و اولین کنسرت ســولوی خود را در این 
فستیوال تجربه کرد. شا علاوه بر اجرا همراه با نیک برتش و گروه رونین و گروه 
شخصي خودش، در زمینه ساخت موسیقي تئاتر فعالیت مي کند. گفت وگویي 

به بهانه اجراي او در تهران داشتیم که در ادامه مي خوانید.

 بیاییــد از نخســتین تجربــه تک نوازي تــان روي صحنه فســتیوال  �
«Show of hands» شروع کنیم. چه احساسي نسبت به اجرایتان دارید و 

آیا ممکن است دوباره آن را تکرار کنید؟
تجربه لذت بخشــي بود. من روي صحنه تئاتر تجربه تنهانواختن را داشتم، 
اما این اجرا تجربه متفاوت تري بود. من چیزي که از موســیقي خیلي دوســت 
دارم، گروهي نواختن اســت. آنچه میان حداقل دو نوازنده براي ساختن شکل 
مي گیرد همیشه به اتفاقات منحصربه فردي مي انجامد. وقتي گروهي مي نوازید 
مي توانید یک فضا را به تدریج رشد دهید. حداقل در این سیستمي که ما گروهي 
کار مي کنیم یک شــخص محوري وجود ندارد و کاملا هر نوازنده یک نقشــي 
دارد و در نهایت همه با هم براي ســاخت چیز بزرگ تري تلاش مي کنند. وقتي 
با رونین ســاز مي زنم جریاني به وجــود مي آید که در آن جریان مي توان به هر 
ســمتي رفت و شگفت زده شــد، اما واقعیت این است که وقتي شما تنها ساز 
مي زنید نمي توانید خودتان را شگفت زده کنید. با تمام اینها تجربه خیلي خوبي 
داشــتم و فکرش را نمي کردم که به این نقطه برســد. این سؤال که آیا دوباره 
این تجربه را تکرار خواهم کرد از لحظه پایان کنســرت در ذهنم هست و هنوز 

مطمئن نیستم که دوباره آن را تجربه کنم.
 فکر مي کنم بــراي همه این ترس هایي که داشــتید به یک راه حل هم  �

رسیدید. استفاده از لوپر و نوع برخورد متفاوتي که با سازتان داشتید باعث 
شــده بود یک فضاي سیال سراسر اجرا را بگیرد که در آن صداهایي فراتر از 

یک ساز بادي شنیده مي شد.
شــاید صدادهي متفاوت به خاطر ایــن بوده که من ترجیــح مي دادم یک 
نوازنده درامز باشــم. (با خنده) من به موسیقي ریتمیک و ساختن گروو خیلي 

علاقه مندم و سعي کردم این علاقه را روي ساز خودم پیاده کنم.
 اجراي شــما بار احساسي زیادي داشت و براي من و بسیاري از کساني  �

که مي شناسم فضاي بســیار غم انگیزي را ساخت. آیا براي مسیري که طي 

مي شد تصویر یا ذهنیت مشخصي داشتید و براي رسیدن به آن احساساتتان 
چنین بروز یافت؟

نه اصــلا تصویري وجود نداشــت و من کاملا لحظه را احســاس کردم و 
نواختــم. من براي دیدن ایران و خوردن غذاهایش به اینجا نیامدم، بلکه آمدم 
تا ۴۰ دقیقه موســیقي خیلي خیلي خوب بنوازم و سفري ۴۰ دقیقه اي همراه با 
مخاطبان داشته باشم. درواقع همه اجراهایم با همین ذهنیت است و ممکن 
است هرکدام مسیري را بروند. اجرایم در این فستیوال بسیار با احساسات درگیر 
بود و درصد بالایي از موســیقي را تحت تأثیر قرار مــي داد، اما این اتفاق کاملا 

به خاطر بودن در لحظه اتفاق افتاد.
 در این فســتیوال هر نوازنده اي با رویکرد خاص خودش بداهه نوازي را  �

تعریف و آن را تجربه مي کند. اجراي شما چگونه آغاز شد و رویکردتان براي 
بداهه نوازي چه بود؟

من به بداهه نوازي روي یک کاغذ کاملا سفید و در یک فضاي کاملا باز علاقه 
ندارم. من دوســت دارم خودم را محــدود کنم و بعد در این محدودیت آزادي 
عمل پیدا کنم. حتي فکر مي کنم در این شرایط به آزادي بیشتري مي توان رسید، 
چون در یک صفحه ســفید خیلي راحت تر ممکن است که گم شوید. بنابراین 
من براي خودم یک تایم لاین درســت مي کنم و چهار، پنج نقطه مشــخص که 

در طول اجرا به آنها مي رسم و فاصله میان این نقاط را بداهه نوازي مي کنم.
 «محدودیت منجر به بروز خلاقیت مي شــود»؛ این جمله را بســیار در  �

ایران مي شنویم و بسیاري از هنرمندان ایراني هم توانستند با درگیري میان 
مرزهاي این محدودیت ها به ایده هاي خلاقانه برسند. نظر شما دراین باره 
چیست؟ به طورمثال شــما در اجرایتان آزادي مطلقي دارید، اما براي خود 
محدودیت هایي ایجــاد مي کنید اما گاهی هنرمنــدان با محدودیت هایي 

درگیرند که توسط خودشان ایجاد نشده است.
قطعا این گزاره درستي ا ست، اما من شخصا ترجیح مي دهم که کسي آزادي 
مــن را نگیرد. نتیجه محدودیت هایي که هرجایي در دنیا براي هنر ایجاد شــده 
است همواره ابعاد درخشاني داشته، اما بخش بزرگي از انرژي رواني هنرمندان 
را هم گرفته است. اینکه خود هنرمند بخواهد در بیان هنري اش محدودیت هایي 
را ایجاد کند با اینکه این محدودیت ها از جاي دیگري اعمال شوند بسیار متفاوت 

است هرچند پیداکردن آزادي در هر دو بسیار لذت بخش است.
 شما مخاطب هاي بســیار متفاوتي داشتید و فکر مي کنم تجربه اجرا در  �

کلاب exile باعث شده تا گستره شنوندگانتان بسیار گسترده باشد. مواجهه با 
مخاطب هاي ایراني در اجرایتان چطور بود؟

فکر مي کنم رامین صدیقي یک جامعه کوچک ســاخته که بسیار ارزشمند 
اســت. این فســتیوال جایي  اســت که رامین مي تواند یــک جامعه خاصي از 
علاقه مندان را دور هم جمع کند و از ســوي دیگــر الهام بخش حضور خیلي 
از نوازنــدگان باشــد؛ به طورمثال اگر رامین نبود، تجربه اجراي ســولو هیچ گاه 
براي من اتفاق نمي افتاد و فکــر مي کنم هر نوازنده اي وقتي از رامین صدیقي 
دعوت نامه دریافت مي کند نباید آن را از دست بدهد، چون او جامعه اي ساخته 
که در آن موســیقي خوب ساخته و شنیده مي شــود، به همین دلیل بودن در 
این فضا بســیار لذت بخش است و تجربه بسیار خوبي از مواجهه با مخاطبان 

ایراني داشتم.
 این روزها اخباري که از ایران در دنیا منتشر مي شود بسیار عجیب وغریب  �

شده است. فکر مي کنید برگزاري چنین رویدادي با حضور نوازندگان مطرح 
سراسر اروپا چقدر با این اخبار مطابقت دارد؟

اول اینکه ایده برگزاري فستیوال بداهه نوازي یک ساز بادي واقعا دیوانه وار 
و عجیب اســت و اگر به این فســتیوال دعوت مي شــوید بدون شک باید در آن 
حضور پیدا کنید. بودن در این فســتیوال واقعا هیجان انگیز است. مهم نیست 
این فستیوال کجا برگزار مي شود، مهم این است که هرجایي در دنیا برگزار شود 
اتفاق عجیب و بزرگي اســت. من دوستان بسیاري دارم که وقتي مي فهمیدند 
چنین رویدادي در ایران برگزار مي شود متعجب مي شدند، اما به همه آنها هم 
گفتم که اگر درباره یک نقطه از جهان مي خواهید بدانید به آنجا ســفر کنید و 
اخبارش را از طریق روزنامه و تلویزیون دنبال نکنید. من به کشورهاي بسیاري 
در دنیا سفر کرده ام و همیشه اخباري که از آن مي شنیدم با تجربه بودن در آن 

بسیار متفاوت بوده است. 

گفت وگو با «مارکوس اشتوکهاوزن »که در سومین فستیوال Show  Of   Hands روي صحنه رفت 
زیست هنري بر مدار درک حقیقت
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در گفت وگو با «شا» به مناسبت فستیوال show of  hands مطرح شد
جست وجوي آزادي در محدودیت ها

 محمدحسن خدایی نیوشا مزیدآبادي
 منتقد


